
ظن 

مقام دوم: وقوع تعبد عقلی یا شرعی به ظن 

ظنون معتبر: ظنونی که از تحت اصل خارج شده اند 

خبر واحد 

حجیت خبر واحد  

ادله قائلین به حجیت خبر واحد 

آیات 

استدلال به آیه نبا 

وجه استدلال 

هنگام عدم مجیئ فاسق که دو حالت دارد استدلال با مفهوم شرط 

عدم مجیئ هیچ مخبري: سالبه به انتفاي موضوع است 

 مجیئ غیر فاسق: تبین منتفی است؛ یا به دلیل اینکه 
 سخنش مورد قبول است که مطلوب ما همین است یا رد می شود که 

 باطل است، چون مستلزم این است که حال عادل از فاسق بدتر 
باشد 

 استدلال با مفهوم وصف 

 خبر شخص فاسق داراي دو صفت است یکی ذاتی (واحد بودن) و 
 دیگري عرضی (فاسق بودن) و صفت ذاتی در بیان علت بر عرضی 
  مقدم است، ولی چون فاسق را آورده است، به مناسبت و اقتران 

معلوم می شود که علت تبین، فسق است 

اگر تبین واجب نفسی باشد 

 تقریر استدلال: براي خبر عادل سه وجه متصور است 

وجوب تبین در خبر عادل: به وسیله مفهوم آیه منتفی است 

رد کردن خبر عادل: لازمه اش اسوئیت خبر عادل از خبر فاسق است 

واجب القبول بودن خبر عادل: که همان معناي حجیت است 

 شیخ: این آیه با مقدمه خارجیه هم اثبات حجیت خبر واحد نمی کند 
 چون منطوق این آیه این است که در خبر فاسق تبین واجب 

 نفسی است و مفهومش هم این است که در خبر عادل تبین واجب 
 نفسی نیست، اما در رابطه با قبل از تبین، آیه ساکت است 

پس نظارتی به مقام عمل ندارد 

اگر تبین واجب شرطی باشد 

 اگر گفتیم واجب شرطی است دیگر سه احتمال وجود ندارد و دو 
 احتمال هست، یعنی: وجوب تبین در مقام عمل و عدم وجوب تبین در 

مقام عمل 

 شیخ: به سه دلیل وجوب تبین شرطی است 

 تبادر عرفی یعنی عرف می گوید اگر می خواهی به خبر فاسق  
عمل کنی تبین واجب می شود 

 اجماع: هیچ فقیهی تبین را به عنوان یکی از واجبات ذکر نکرده 

 علت مذکور در خود آیه صلاحیت وجوب نفسی را ندارد، زیرا می 
 فرماید اگر به خبر فاسق عمل کردید ممکن است کاري کنید که 
 پشیمان شوید، پس جست و جو لازم است تا در مقام عمل کاري 

نکنیم که پشیمان شویم 

اشکالات 
 بر استدلال به وسیله آیه نبا اشکالاتی وارد شده که برخی 

قابل جواب است و برخی نه 
اشکالات غیر قابل جواب 

اشکال اول 

اگر استدلال به آیه نباء از ناحیه مفهوم وصف باشد 

 در مباحث الفاظ باب مفاهیم گفته شده است که جمله وصفیه 
 داراي مفهوم نیست، به ویژه در وصفی که موصوف آن ذکر نشده 

 باشد، بدلیل اینکه این گونه از وصف به لقب شبیه تر است 
تا به جمله وصفیه 

اگر استدلال به آیه نبأ از ناحیه مفهوم شرط باشد 
 این گونه از جملات شرطیه مفهوم ندارند، چون شرط براي تحقق 

موضوع است مثل: ان رزقت ولدا فاختنه 

از آنچه گذشت باطل بودن دو مطلب معلوم می شود 

 الف) مفهوم آیه عبارتست از عدم وجوب تبین عند عدم مجیء 
 الفاسق بالخبر و این مفهوم اطلاق دارد و شامل خبر عادل هم می شود 

پس تبین لازم نیست 

 وجه فساد: اگر با مفهوم شرط بخواهد بر حجیت خبر عادل دلالت 
 کند، اشکالش این است که این جمله، مفهوم ندارد و این از باب 

 سالبه به انتفاعء موضوع است به اینکه آیه می گوید اگر فاسق 
 خبر آورد، تحقیق واجب است و مفهوم این است که اگر فاسق خبر 

نیاورد، تحقیق واجب نیست 

 ب) منطوق آیه این است که اگر فاسق خبر بیاورد، تحقیق و 
 تفحص واجب است و مفهومش این است که اگر فاسق خبر نیاورد 

 فحص واجب نیست، این مفهوم، قضیه سالبه است 
قضیه سالبه را به دو صورت می توان بیان کرد 

 اول: به صورت سالبه به انتفاء موضوع، یعنی خبري نیست تا 
تبین باشد 

 دوم: به صورت سالبه به انتفاء محمول، یعنی خبر عادل هست، ولی 
تبین نیست 

 حمل قضیه سالبه بر سالبه به انتفاء موضوع، خلاف ظاهر است 
 پس مفهوم آیه که سالبه می باشد، دلالت می کند بر اینکه 

 تبین در خبر عادل واجب نیست، و معناي حجیت خبر عادل هم همین 
است 

 وجه فساد: این جواب نیز باطل است: چون قضیه سالبه، دو صورت 
دارد 

 اول: گاهی به صورت لفظیه است، مثل لیس زید بقائم. در این 
 صورت کلام شما، درست است، یعنی سالبه را به دو صورت می 

 توان معنا کرد و حمل سالبه بر سالبه به انتفاء موضوع، خلاف 
ظاهر است 

 دوم: گاهی به صورت مفهومیه است، مثل ما نحن فیه، در این صورت 
 باید قانون مفهوم گیري را رعایت کرد و بعد از رعایت قانون، فقط 

سالبه به انتفاء موضوع معنا دارد 

اشکال دوم: تعارض مفهوم و تعلیل 

 بر فرض، مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل کند 
 تعلیلی که در ذیل آیه آمده، دلالت بر عدم حجیت خبر ظنی عادل 
 می کند و بعد از تعارض مفهوم با تعلیل، تعلیل مقدم می شود در 

نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل نمی کند 

شیخ: درباره معناي تبین و جهالت، سه احتمال است 

 احتمال اول: تبین، به معناي تبین علمی و جهالت، به معناي عدم 
 العلم است که طبق این احتمال، مفهوم آیه با تعلیل تعارض می 

کنند 

 بنابراین هرچند نسبت بین ظهور تعلیل (تبین در هر خبر غیر 
 مفید علم) و مفهوم آیه (عدم تبین در خبر عادل) عموم و خصوص من 

 (وجه است و بنابراین در ماده اجتماع (خبر عادل غیر مفید علم 
 تعارض میکنند، اما عمومیت مفهوم (عدم تبین در خبر عادل) مقدم 
 است؛ زیرا خبر عادل مفید علم از ذیل منطوق و مفهوم خارج است 
 فلذا خبر عادل غیر مفید علم نسبت به ظهور تعلیل، خاص مطلق 

است 

 شیخ: هرچند این مفهوم اخص مطلق از عموم تعلیل است، اما ادعا این 
 است که ظهور عموم تعلیل با ظهور جمله وصفیه یا شرطیه در 

ثبوت مفهوم در تعارض است، بنابراین حکم به طرح مفهوم است 
این بیان منافاتی با تخصیص عام با مفهوم مخالف ندارد، زیرا 

اولا: این تخصیص مربوط به مخصص منفصل است 

 ثانیا: لو سلم که در مخصص متصل هم جاري باشد، در رابطه با 
 علت و معلول جاري نیست، زیرا عرفا معلول در عموم و خصوص تابع 

علت است 

 احتمال دوم: تبین، به معناي اطمینان و جهالت، به معناي عدم 
الاطمینان است 

 بنابراین مفهوم آیه با تعلیل، تعارض نمی کنند. چون تعلیل 
 شامل خبر ظنی عادل نمی شود تا مفهوم با تعلیل درباره خبر 
 ظنی عادل، با یکدیگر تعارض کنند، به علت اینکه خبر ظنی 

عادل مفید اطمینان است 

 شیخ: براي استدلال کردن بر حجیت خبر ظنی عادل، احتیاجی به 
 مفهوم آیه نیست، بلکه منطوق آیه، دلالت بر حجیت می کند 

 چون منطوق آیه، ملاك عمل کردن به خبر را، اطمینان قرار داده است و 
بنابراین مرتبه خاصی از مطلق ظن را اثبات میکند 

احتمال سوم: تبین در مقابل جهالت، به معناي سفاهت است 

 بنابراین مفهوم آیه با تعلیل تعارض نمی کند. چون تعلیل 
 شامل خبر ظنی عادل نمی شود تا گفته شود مفهوم، با تعلیل 
 درباره خبر ظنی عادل با یکدیگر تعارض می کنند بعلت اینکه 

عمل به خبر ظنی عادل، عمل سفیهانه نیست 

شیخ: این احتمال دو اشکال دارد 

اولا: معنایی که براي جهالت گفته شد، خلاف ظاهر است 

 ثانیا: این احتمال بر خلاف شان نزول آیه است چراکه عقلا به 
 خبري که موثوق باشد اعتماد می کنند و سفهی نیست، فلذا آیه 
 دستور به عمل بر طبق علم میدهد تا خلاف واقع نشود؛ شهادت 
 عدلین و فتواي مجتهد هم از این باب است که امکان رسیدن به 

واقع نیست پس اقرب به واقع اخذ شده است 


